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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 ظام اقتصادی اسلام در زمان حکومت ولیّ امر معصوم علیه السلامن
مطرح گردید. این مطالب بر اساس وضعیت موجود در شریعت  ف و اختیارات حکومت اسلامیوظائنظام اقتصادی اسلام، بحث ر د

نظام اقتصادی اسلام چه  ،امام معصوم علیه السلام و عالَم اسلام مطرح گردید تا روشن گردد که بر اساس روایات، در زمان غیبت  
بنابراین نکات ذکر شده برای شرائط کنونی که در آن بعد از رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله انحرافی در  یژگی هایی خواهد داشت؟و

 مسیر اسلام ایجاد شده و معصومین علیهم السلام در رأس حکومت قرار نداشته اند، مطرح شده است. 

 تعلق همه زمین به معصومین علیهم السلام
حث دیگر بررسی نظام اقتصادی اسلام بنابر فرضی است که انحراف از مسیر اصلی اسلام رخ نداده و همان طور که خداوند متعال ب

از ایشان، ائمه دوازده  مقرر کرده بود، حکومت و ولایت در اختیار اهل آن که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در زمان خودشان و بعد
گانه قرار می گرفت. بحث در این است که آیا با حکومت معصومین علیهم السلام، تفاوتی در وظائف و اختیارات حکومت اسلامی 

 د؟وایجاد می ش
ومت حک فتاوای فقها هم بر طبق آن وجود دارد، در وظائف و اختیاراتد که بر اساس برخی روایات که در جلسه پیشین اشاره گردی
د؛ چون اخبار مستفیضه ای وجود دارد که همه دنیا برای رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه معصومین واسلامی تغییر ایجاد می ش

علیهم السلام است. در نتیجه اگر شرائط جامعه اسلامی به نحو کامل پیاده سازی شده و در رأس آن حاکم معصوم علیه السلام قرار 
و بر این اساس، روشن است که انجام تصرفاتی از قبیل تخریب خانه ها برای توسعه  کل دنیا در اختیار ایشان خواهد بود ،شدداشته با

در مسیر رفت و آمد، محدودیت در کشاورزی یا محدودیت در صادرات و واردات و اموری از این قبیل برای امام معصوم علیه السلام 
 .است و اختیارات وسیعی را دارا هستندکه کل دنیا برای ایشان جایز است؛ چون فرض بر این است 

 احتمالات مربوط به تعلق همه زمین به معصومین علیهم السلام
 احتمالاتی مطرح شده است: ،ی که همه زمین را متعلق به معصومین علیهم السلام دانسته اندروایاتر مورد مقصود از د

ی که لدیگر هیچ یک از افراد، مالک اموا تقلالی نسبت به همه دنیا هستند ولک اعتباری  اسعصومین علیهم السلام، مام :احتمال اول
 داده است، حق تصرف خواهند داشت.انجام امام معصوم علیه السلام  که بلکه نهایتا از باب عاریه یا اجاره در اختیار دارد، نیستند،

بلکه مالکیت ایشان طولی است؛ یعنی مردم مالک  ،اری استقلالی نیستحاکم معصوم علیه السلام، دارای ملکیت اعتب :احتمال دوم
 ، حاکم معصوم علیه السلام نیز مالک همه اموال مردم است. موال خود هستند، ولی در طول آنهاا

 ل او است،عبد و مولای او است؛ چون عبد مالک اموابر اساس این نظریه، مالکیت مردم و امام معصوم علیه السلام، مشابه مالکیت 
اما در طول عبد، مولای او نیز مالک محسوب می شود. این نحوه از مالکیت، به عنوان یکی از احتمالات در باب سهام نیز مطرح شده 

نیز هستند. در نتیجه امام  ه مالک شرکت هستند، مالک اموال آناست و در طول آن، سهامداران ک اموالاست که شرکت سهامی مالک 
سلام نیز در طول مردم قرار دارد و مالک اموال آنها است. البته مطرح شدن مالکیت عبد و مولی در بحث حاضر، صرفاً معصوم علیه ال

تشبیه است و مقصود این نیست که مردم عبد برای امام علیه السلام هستند، بلکه به لحاظ مالکیت، شبیه رابطه عبد و مولی وجود 
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معصوم علیه السلام از اختیارات وسیعی برخوردار خواهد بود و بدون شک برای او امکان انجام دارد. بر اساس این احتمال نیز امام 
 هر تصرفی وجود خواهد داشت.

استقلالی یا طولی نیست بلکه صرفاً دارای ولایت تصرف استقلالی است و در عین  ه السلام مالکحاکم معصوم علیاحتمال سوم: 
 و در این زمینه استقلال دارد؛ یعنی جواز هر گونه تصرفی را داردست، امام معصوم علیه السلام اینکه مالکیت برای خود مردم ثابت ا

 رضایت مردم شرط نیست.

 نسبت به مردم صلّی اللّه علیه و آلهاستدلال به آیه شریفه دال بر اولویت پیامبر اکرم 
ر این ددر جلسه پیشین برای اثبات اختیار داشتن امام معصوم علیه السلام نسبت به کل زمین، به تعدادی از روایات اشاره گردید.  

يُّ أَوْلی»علاوه بر روایات، آیه شریفه زمینه  ب 
م النَّ ه  نْ أَنْفُس  ینَ م  ن  الْمُؤْم   نیز مورد استدلال قرار گرفته است.  1«ب 

هر  یاین زمینه فرموده اند: بر اساس آیه شریفه، پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله أولی از خود مردم هستند؛ یعن محقق همدانی در
باشد، پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله بالاتر از آن را دارا است و لذا برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله چیزی که برای مردم ثابت 

خصوصی اشخاص نیز جایز است بلکه پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله اختیاراتی دارند که مردم چنین اختیاراتی دخالت در مسائل 
ندارند. در نتیجه اگر برای مردم، انجام اقداماتی همچون خرید، فروش، ساخت یا تخریب جایز باشد، بر پیامبر اکرم صلّی الّله علیه 

پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در مسند حکومت قرار داشته باشند، بر او جایز است که به عنوان و آله نیز جایز خواهد بود و وقتی 
 د تا توسعه در مسیر رفت و آمد ایجاد شود. نمثال خانه مردم را تخریب کن

ر د، همان ولایتی که برای پیامباز طرف دیگر بر اساس خطبه ای که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله در روز غدیر خم ایراد فرموده ان
اکرم صلّی الّله علیه و آله ثابت بوده است، برای ائمه علیهم السلام نیز ثابت شده است که حاصل مطلب جواز هر گونه تصرف و 

رای یت بالبته اولی بودن پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله از خود مردم، موجب ثبوت ملکاقدامات لازم برای حاکم اسلامی است. 
 ایشان نمی شود، اما ولایت ایشان را ثابت می کند.

این مطالب در صورتی است که اسلام به صورت کامل اجراء شده و ائمه معصومین علیهم السلام در رأس حکومت قرار می گرفتند. 
کان اعمال این ولایت فراهم نگردیده اما با توجه به اینکه ائمه معصومین علیهم السلام در رأس حکومت قرار نداشته اند، برای آنها ام

 است و حتی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله نیز فی الجمله از این ولایت خود استفاده نکرده اند.

 پذیرش تعلق همه زمین به معصومین علیهم السلام توسط فقها
موال مردم است. روایات مستفیضه ای وجود حث حاضر در تبیین أدله برای مالکیت یا ولایت تصرف معصومین علیهم السلام بر اب

دارد که ظهور در مالکیت ائمه علیهم السلام نسبت به کل دنیا دارند. این مطلب صرف احتمال نیست بلکه مورد پذیرش فقهائی از 
رای اثبات ب عصر حضور و غیبت قرار گرفته است. در عصر  حضور، ابن ابی عمیر از فقهائی است که قائل به این نظریه بوده است.

 این مطلب می توان به کلامی که شیخ کلینی نقل کرده، اشاره کرد:

                                                
 .6سوره احزاب  .1
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ي عُمَیْر یع  قَالَ" لَمْ یَکُن  ابْنُ أَب  ب 
يِّ بْن  الرَّ ر 

یمَ عَن  السَّ بْرَاه  يُّ بْنُ إ  شَام  بْن  الْحَکَم  شَیْئاً وَ کَانَ لَا یَغُبُّ  عَل  ه  لُ ب  یَعْد 
تْیَانَهُ  شَامٍ وَ وَقَعَ بَیْنَ ثُمَّ انْقَطَ إ  جَال  ه  يَّ کَانَ أَحَدَ ر  كٍ الْحَضْرَم  كَ أَنَّ أَبَا مَال   ن  هُ وَ بَیْنَ ابْ عَ عَنْهُ وَ خَالَفَهُ وَ کَانَ سَبَبُ ذَل 

ي عُمَیْرٍ مُلَاحَاةٌ  ي شَيْ أَب  مَ ف  لْْ  هَا ل 
نْیَا کُلُّ ي عُمَیْرٍ الدُّ مَامَة  قَالَ ابْنُ أَب  نَ الْْ  هَا ءٍ م  هُ أَوْلَی ب  نَّ لْك  وَ إ  هَة  الْم  ام  ع عَلَی ج 

مْ وَ قَالَ أَ  یه  ي أَیْد  يَ ف  ینَ ه  ذ 
نَ الَّ كَ م  كٍ لَیْسَ کَذَل  نَ الْفَيْ  بُو مَال  مَام  م  لْْ  ه  ل  هُ ب 

لاَّ مَا حَکَمَ اللَّ اس  لَهُمْ إ  ء  وَ أَمْلَاكُ النَّ
كَ لَهُ  شَام  بْن  الْحَکَ  الْخُمُس  وَ الْمَغْنَم  فَذَل  ه  ه  فَتَرَاضَیَا ب  مَام  أَیْنَ یَضَعُهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ ب  لْْ  هُ ل 

نَ اللَّ كَ أَیْضاً قَدْ بَیَّ م  وَ ذَل 
شَام ي عُمَیْرٍ وَ هَجَرَ ه  بَ ابْنُ أَب  ي عُمَیْرٍ فَغَض  كٍ عَلَی ابْن  أَب  ي مَال  ب 

َ
شَامٌ لِ  لَیْه  فَحَکَمَ ه  كَ. اً وَ صَارَا إ   1بَعْدَ ذَل 

های درس سی را نظیر هشام بن حکم نمی دانسته است و لذا همیشه در کلاسشده است که ابن ابی عمیر، هیچ کدر این عبارت نقل 
در عین اینکه او را در بین اصحاب، بی نظیر می دانسته است، با او قطع رابطه مدتی از اما بعد  ه است،و محضر ایشان حاضر می شد

از  یگردیکی که ابامالک حضرمی بین ابن ابی عمیر و که  ه استبودمطلب این  علت جدائی ابن ابی عمیر از هشام بن حکم می کند.
ه است، بحثی در ارتباط با امامت رخ داده و بین آنها اختلاف واقع می شود. ابن ابی عمیر معتقد بوده شاگردان هشام بن حکم بود

علیه السلام است و امام علیه السلام أولی از کسانی است که اموال در اختیار معصوم ای امام است که همه دنیا به صورت ملک، بر
آنها است. اما ابامالک حضرمی معتقد بوده است که املاک مردم برای خودشان است الّا اینکه خداوند متعال حکم به ملکیت امام 

صرفاً این سه مورد برای امام علیه داده است و لذا خمس و غنیمت رخ علیه السلام کرده باشد که این مطلب در مواردی همچون فیء، 
السلام است و آن هم برای خودشان نیست که هر کاری انجام دهند، بلکه خداوند متعال برای هر کدام از آنها مصرفی مشخص کرده 

 است و باید امام علیه السلام این اموال را در مصارف خودشان به کار ببرند. 
رخ دادن این اختلاف علمی بین ابن ابی عمیر و ابامالک حضرمی، راضی می شوند که هشام بن حکم را به عنوان داور علمی بعد از 

نظریه مالک را انتخاب کرده و اظهار می کند که امام علیه السلام صرفاً  ،قرار دهند. بعد از اینکه نزد هشام بن حکم می روند، هشام
 اموال مردم نیست. ابن ابی عمیر از این مسأله عصبانی شده و هشام بن حکم را ترک می کند. مالک اموال خودش است و مالک

بنابراین مالک بودن ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به کل زمین، قائلی از فقهای عصر معصومین علیهم السلام هم داشته است. 
اما نکته قابل توجه این است که ابن ابی عمیر مطلبی از نزد خودش البته مطلب ذکر شده روایتی از معصومین علیهم السلام نیست، 

نقل نمی کند و به صورت کلی روش قدما بر این بوده است که فتوای آنها بر اساس متن روایات بوده است. ممکن است نقل کردن 
ه آثار ست که صرفاً چیزی را نقل کند کابوده این  شیخ کلینی نیز به همین جهت بوده باشد؛ چون مبنای شیخ کلینی در نقل روایات،

صحیحه بوده و بر اساس آن فتوا دهد؛ لذا این مطلب را به جهت اینکه از معصوم علیه السلام اخذ شده، نقل کرده است. در هر 
ریه توسط ظصورت، ابن ابی عمیر از کسانی است که مالکیت ائمه علیهم السلام نسبت به کل زمین را پذیرفته است. کما اینکه این ن

داده است  قرار« رض کلّها للامامأن الِ»است؛ چون روایات را در ذیل بابی نقل کرده است که عنوان آن را شده پذیرفته شیخ کلینی نیز 
 که حاکی از پذیرش مفاد روایات توسط ایشان است. 
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، که در روایت مسمع به کار رفته است« الارض کلّها لناأن »مرحوم سید نعمت الله  جزایری نیز در کتاب غایة المرام با اشاره به تعبیر 
  1بیان کرده اند که این روایت صریح در این است که هیچ کسی مالی ندارد و همه برای آل محمد علیهم السلام است.

 روایات تعلق همه زمین به ائمه علیهم السلام
 ای وجود دارد که در جلسه پیشین به چهار روایت اشاره شد.ر مورد تعلق همه زمین به ائمه علیهم السلام روایات مستفیضه د

 : روایت ابوخالد کابلیروایت پنجم

ي خَال  مُ  مٍ عَنْ أَب  شَام  بْن  سَال  یسَی عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ عَنْ ه  د  بْن  ع  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ يِّ عَنْ حَمَّ دٍ الْکَابُل 
ي جَعْفَرٍ ع قَالَ  يٍّ عأَب  تَاب  عَل  ي ک  ینَ أَنَا وَ أَهْلُ  -: وَجَدْنَا ف  ق 

لْمُتَّ بَةُ ل  ه  وَ الْعاق  باد  نْ ع  ثُها مَنْ یَشاءُ م  ه  یُور 
لَّ رْضَ ل 

َ
نَّ الِْ إ 

هَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَ  رْضُ کُلُّ
َ
قُونَ وَ الِْ رْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّ

َ
هُ الِْ ینَ أَوْرَثَنَا اللَّ ذ 

يَ الَّ ینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ بَیْت  م  نَ الْمُسْل  ا أَرْضاً م 
نْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُ  نْهَا فَإ  کَلَ م  ي وَ لَهُ مَا أَ نْ أَهْل  بَیْت  مَام  م  لَی الْْ  ه  خَرَاجَهَا إ  نْ بَعْد  ینَ م  م  نَ الْمُسْل  لٌ م 

یفَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَ  نْهَا حَتَّ کَلَ م  ي وَ لَهُ مَا أَ نْ أَهْل  بَیْت  مَام  م  لَی الْْ  ي خَرَاجَهَا إ  ي تَرَکَهَا یُؤَدِّ ذ 
نَ الَّ هَا م   ب 

یَظْهَرَ حَقُّ
نْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ ا جَهُمْ م  یَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْر  یْف  فَیَحْو  السَّ ي ب  نْ أَهْل  بَیْت  مُ م  ي الْقَائ  لاَّ مَا کَانَ ف  ه  ص وَ مَنَعَهَا إ 

للَّ
مْ. یه  ي أَیْد  رْضَ ف 

َ
مْ وَ یَتْرُكُ الِْ یه  ي أَیْد  عُهُمْ عَلَی مَا ف  هُ یُقَاط  نَّ نَا فَإ  یعَت  ي ش   2أَیْد 

ده است ح شدر مورد ابوخالد کابلی نیز وجوه متعددی برای توثیق مطر تنها مشکل سندی این روایت به لحاظ ابوخالد کابلی است.
که در جلسه پیشین به سه وجه اشاره گردید که در یکی از آنها اشاره شده است که ابوخالد کابلی از ثقات امام سجاد علیه السلام بوده 
است و در روایت دیگر نیز اشاره شده است که ابوخالد کابلی از حواریون امام سجاد علیه السلام بوده است. در روایت سوم نیز بیان 

یده است که بعد از امام حسین علیه السلام به جز سه نفر، همه مرتد شدند که ابوخالد کابلی از جمله کسانی بوده است که مرتد گرد
نشده است. سند برخی از این روایت ها قابل اعتماد است، اما حتی اگر هیچ یک از آنها از سند معتبر برخوردار نباشند، در مجموع 

 و اطمینان به صدور حاصل می شود.مستفیضه محسوب می شوند 
 علاوه بر سه وجه ذکر شده، وجوه دیگری در مورد وثاقت ابوخالد کابلی قابل طرح است که صرفاً به عناوین آنها اشاره می شود:

 کامل الزیارات وقوع در  -1

 در تفسیر قمی وقوع  -2

 ابن ابی عمیر و صفوان از او  نقل با واسطه -3

  از ایشان. عبدالله بن مسکانو ابن ابی عمیر و حسن بن محبوب  ،ل صفواناصحاب اجماع مث نقل با واسطه -9

 بن حجاج از ایشان  و عبدالرحمن شام بن سالم، ابوحمزه ثمالیمثل هو بزرگان شیعه  روایت اجلّا  -5

                                                
: 3المرام نسخه مخطوط غایة«. قوله أن الارض کلها لنا فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا، صریح فی أنّه لا مال لِحد الّا لآل محمد علیهم السلام»عبارت ایشان این چنین است:  .1
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 وقوع در کافی   -6

 حاصل می شود که ابوخالد کابلی ثقه بوده است؛ لذا روایت صحیحه خواهد بود. وثوق  مجموعاً با توجه به وجوه ذکر شده، 
 از نظر دلالی نیز به روشنی بیان شده است که همه زمین برای ائمه علیهم السلام است.

 مسمع بن  عبدالملکروایت  روایت ششم:

دٍ عَن  ابْن  مَحْبُوبٍ مُ  دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ یدَ قَالَ: رَأَیْ  حَمَّ ینَة  عَنْ عُمَرَ بْن  یَز  الْمَد  سْمَعاً ب  وَ قَدْ کَانَ  تُ م 
مَ رَدَّ عَلَیْكَ  ه  ع فَقُلْتُ لَهُ ل 

هُ أَبُو عَبْد  اللَّ نَةَ مَالًا فَرَدَّ لْكَ السَّ ه  ع ت 
ي عَبْد  اللَّ لَی أَب  ي حَمَلْ حَمَلَ إ  ذ 

ه  الْمَالَ الَّ
 تَهُ  أَبُو عَبْد  اللَّ

یتُ الْبَحْرَیْنَ الْغَوْصَ  ي کُنْتُ وُلِّ نِّ لَیْه  الْمَالَ إ  ینَ حَمَلْتُ إ  ي قُلْتُ لَهُ ح  نِّ ي إ  لَیْه  قَالَ فَقَالَ ل  ائَة  أَلْف   إ   فَأَصَبْتُ أَرْبَعَم 
سَهَ  هْتُ أَنْ أَحْب  رْهَمٍ وَ کَر  ینَ أَلْفَ د  ثَمَان  هَا ب  خُمُس  ئْتُكَ ب  رْهَمٍ وَ قَدْ ج  ي د  ذ 

كَ الَّ يَ حَقُّ ضَ لَهَا وَ ه  ا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْر 
نْهَ  هُ م  رْض  وَ مَا أَخْرَجَ اللَّ

َ
نَ الِْ نَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا م  ي أَمْوَال  هُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی ف  نَّ جَعَلَهُ اللَّ ارٍ إ  لاَّ الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّ ا إ 

هَا لَنَا فَمَا  رْضَ کُلَّ
َ
نْ شَيْ الِْ نْهَا م  هُ م  ارٍ قَدْ أَخْرَجَ اللَّ هُ فَقَالَ یَا أَبَا سَیَّ لَیْكَ الْمَالَ کُلَّ لُ إ  ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْم 

رْ 
َ
نَ الِْ نَا م  یعَت  ي ش  ي أَیْد  لَیْكَ مَالَكَ وَ کُلُّ مَا ف  نْهُ فَضُمَّ إ  بْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ م  ی یَقُومَ طَیَّ لُونَ حَتَّ یه  مُحَلَّ ض  فَهُمْ ف 

یَهُمْ طَسْقَ قَائ   نَّ کَسْبَهُمْ  مُنَا فَیَجْب  مْ فَإ  ه  ي غَیْر  ي أَیْد  ا مَا کَانَ ف  مْ وَ أَمَّ یه  ي أَیْد  رْضَ ف 
َ
مْ وَ یَتْرُكَ الِْ یه  ي أَیْد  نَ م   مَا کَانَ ف 

ی یَقُومَ قَائ   مْ حَتَّ رْض  حَرَامٌ عَلَیْه 
َ
یه  الِْ نْ أَیْد  رْضَ م 

َ
جَهُمْ صَغَرَةً مُنَا فَیَأْخُذَ الِْ ي مْ وَ یُخْر  یدَ فَقَالَ ل  :" قَالَ عُمَرُ بْنُ یَز 

لاَّ  ي إ  کُلُ حَلَالًا غَیْر  عْمَالَ یَأْ
َ
ي الِْ نْ یَل  مَّ یَاعَ وَ لَا م  نْ أَصْحَاب  الضِّ ارٍ مَا أَرَی أَحَداً م  بُوا لَهُ  أَبُو سَیَّ كَ.مَنْ طَیَّ   1ذَل 

را در مدینه مشاهده می کند، در حالی که مسمع در آن سال اموالی را خدمت  بن عبدالملک عمر بن یزید نقل کرده است که مسمع
امام صادق علیه السلام آورده و امام صادق علیه السلام آن اموال را به مسمع برمی گردانند. عمر بن یزید از مسمع در مورد علت این 

ایشان عرض می کند که  به ،علیه السلام ی کند و مسمع در جواب نقل می کند که در زمان اعطای اموال به امام صادقمطلب سوال م
متصدی غواصی و خروج مروارید از دریا بوده است و از این طریق، چهارصد هزار درهم درآمد کسب می کند که خمس  ،در بحرین

آن هشتاد هزار درهم بوده است و این هشتاد هزار درهم را از باب حقی که خداوند متعال برای ائمه علیهم السلام قرار داده است، 
این گونه نیست که صرفا خمس آنچه از زمین از این کلام مسمع ناراحت شده و فرموده اند:  پرداخت می کند.  امام صادق علیه السلام

بلکه زمین و هرچه از آن به دست می آید، برای ما است. مسمع بعد از این کلام امام صادق علیه  ،به دست می آید، برای ما باشد
شان تقدیم کند، اما امام صادق علیه السلام در پاسخ فرموده اند: السلام مجددا عرض می کند که حاضر است همه درآمد خود را به ای

 ما بر تو حلال و پاکیزه قرار دادیم و همه اموال برای خودت باشد و حتی خمس آن را نیز برای خودت باشد. 
عج امام زمان زمانی که تا حلال کردیم بر آنها را هر چه در دست شیعیان ما است بیان کرده اند که م صادق علیه السلام در ادامه اما

 اما چیزی که در دست غیر شیعه باشد، کسبد. نبگیررا از آنها خراج زمین در آن زمان، که ایشان ند و نقیام کالله تعالی فرجه الشریف 
 او آنها را از زمین هپس بگیرد د و زمین را از آنها نقیام کنعجل الله تعالی فرجه الشریف زمین حرام است تا اینکه امام زمان آن آنها از 

 د. نبیرون کن
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هَا لَنَا»در این روایت ابتدا تعبیر  رْضَ کُلَّ
َ
نَّ الِْ ظهور آن این است که تمامی زمین برای امام علیه السلام است. در به کار رفته است که « إ 

لُونَ »و « أَحْلَلْنَاكَ »ادامه نیز تعبیر  یه  مُحَلَّ دلالت بر اباحه آن اموال توسط امام علیه السلام می کند؛ چون به کار رفته است که « فَهُمْ ف 
در ادامه بیان شده است که اموال در دست شیعیان است تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کرده و خراج آنها را دریافت 

 ا شبیه عاریه است.کنند. در نتیجه استفاده می شود که شیعیان مالک نمی شوند و زمین ها در اختیار آنه

برخی از فقها در اشکال به استدلال ذکر شده، بیان کرده اند که در این روایت کل زمین مقصود نیست بلکه خصوص زمین بحرین 
مورد نظر است؛ چون مسمع مطرح کرده است که در سرزمین بحرین، متولی برای استخراج مروارید بوده است که امام علیه السلام 

دون بل بوده  و یا اینکه اند که تمامی آن سرزمین برای ما است. به همین دلیل روشن می شود که سرزمین بحرین جزو انفابیان فرموده 
است. احتمال سوم این است که سرزمین بحرین جزو فیء بوده است. به هر حال شرائط آن به گونه ای فتح شده اذن امام علیه السلام 

رزمین نبوده است. علاوه بر اینکه در ذیل روایت نیز امام علیه السلام بیان کرده اند که امام زمان بوده است که متعلق به مردم آن س
غیرشیعیان را از زمین ها به صورت ذلیلانه اخراج می کنند که این مطلب قرینه بر  عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد از ظهور خود،

 مه زمین ها نیست؛ چون امکان اخراج غیرشیعیان از کل زمین وجود ندارد.این است که کلام امام علیه السلام در مورد ه
این شبهه نسبت به روایت پیشین نیز قابل طرح است؛ چون بحث اخراج از اراضی در آن روایت نیز مطرح شده است، اما به نظر ما در 

هَا لَنَا»یر ن می توان این گونه توجیه کرد که روشن است به جهت به کار رفتن تعبروایت پیشی رْضُ کُلُّ
َ
وط به همه صدر روایت مرب ،«وَ الِْ

زمین است و لذا ذیل روایت که در آن، بحث اخراج از زمین مطرح شده است، حمل بر اراضی موات می شود؛ یعنی آنها از زمین 
شبهه این است که اساساً صدر آن های موات که احیاء شده اند، اخراج می شوند تا اراضی دیگر را احیاء کنند، اما در روایت مسمع 

  نیز عمومیت نداشته باشد و اختصاص به زمین های خاصی باشد.
شان اشاره به نقل ای این روایت علاوه بر شیخ کلینی، توسط شیخ طوسی نیز نقل شده است. اما به جهت اضبط بودن شیخ کلینی،

 کرده است.گردید. صاحب وسائل نیز این روایت را نقل 
نی ره در سند این روایت اشکال کرده اند که عمر بن یزید مردد بین ثقه و غیر ثقه است. اما به نظر ما فرضاً این اشکال وارد امام خمی

 باشد، با توجه به اینکه روایات ذکر شده از جهت مضمون موثوق الصدور هستند، اشکالی ایجاد نمی شود.

 روایات تعلق رودها به معصومین علیهم السلام
اکنون به روایت هایی اشاره گردید که کل زمین را متعلق به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام دانسته ت

 است. دو روایت دیگر وجود دارد که تمامی رودهای روی زمین را متعلق به ائمه علیهم السلام دانسته است.

 بن بختری روایت اول: حفص

دُ بْ مُ  یلَ حَمَّ نَّ جَبْرَئ  ه  ع قَالَ: إ 
ي عَبْد  اللَّ يِّ عَنْ أَب  ه  عَنْ حَفْص  بْن  الْبَخْتَر  سْنَاد  إ  يِّ بْن  الْحُسَیْن  ب  ه   ع کَرَی ب  نُ عَل  جْل  ر 

سَانُ الْمَاء  یَتْبَعُهُ الْفُرَاتَ  هْرَانَ وَ نَهَ  -خَمْسَةَ أَنْهَارٍ وَ ل  صْرَ وَ م  یلَ م  جْلَةَ وَ ن  مَام   -رَ بَلْخٍ وَ د  لْْ  نْهَا فَل  يَ م  فَمَا سَقَتْ أَوْ سُق 
نْیَا وَ  الدُّ یفُ ب  یکُونُ  وَ الْبَحْرُ الْمُط   1.هُوَ أَفْس 
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بر اساس این روایت، در زمان خلقت زمین، جبرئیل با پای خود پنج نهر در روی زمین جاری کرده اند. در ادامه روایت بیان شده است 
 این آبها سیراب شود، متعلق به امام علیه السلام خواهد بود.که هر زمینی که از 

شیخ کلینی نیز این روایت را در بابی که روایات مربوط به تعلق همه زمین به ائمه را نقل کرده، به این روایت اشاره کرده است. اما در 
مَام»نقل شیخ کلینی، تعبیر  لْْ  نْیَا ل 

الدُّ یفُ ب  ر رفته است که بر اساس آن، همه دنیا برای امام علیه السلام خواهد بود؛ به کا« الْبَحْرُ الْمُط 
 چون کل دنیا از این آبها آبیاری می شوند.

 این روایت به لحاظ سندی صحیحه است.

 ی بن خنیسروایت دوم: روایت یونس بن ظبیان یا معلّ

د  بْن  یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ   دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ يِّ بْن  مُحَمَّ ه  بْن  أَحْمَدَ عَنْ عَل 
د  بْن  عَبْد  اللَّ د  بْن  أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّ

ی بْن  خُنَیْسٍ  ح  بْن  حَمْزَةَ عَنْ أَبَان  بْن  مُصْعَبٍ عَنْ یُونُسَ بْن  ظَبْیَانَ أَو  الْمُعَلَّ عْمَان  عَنْ صَال  ي عَبْ  النُّ ب 
َ

د  قَالَ: قُلْتُ لِ 
ه  ع مَا لَکُ 

یلَ اللَّ هَ بَعَثَ جَبْرَئ  نَّ اللَّ مَ ثُمَّ قَالَ إ  رْض  فَتَبَسَّ
َ
ه  الِْ نْ هَذ  ي  -مْ م  یَةَ أَنْهَارٍ ف  ه  ثَمَان  بْهَام  إ  قَ ب  وَ أَمَرَهُ أَنْ یَخْر 

نْهَا سَیْحَانُ وَ جَیْحَانُ وَ هُوَ نَهَرُ بَلْخٍ  رْض  م 
َ
اش   -الِْ نْد  وَ م   -وَ الْخشوعُ وَ هُوَ نَهَرُ الشَّ یلُ  -هْرَانُ وَ هُوَ نَهَرُ الْه  وَ ن 

جْلَةُ وَ الْفُرَاتُ  صْرَ وَ د  نْهُ شَيْ  فَهُوَ  فَمَا سَقَتْ أَوْ أَسْقَتْ  -م  نَا م  عَدُوِّ نَا وَ لَیْسَ ل  یعَت  ش  لاَّ مَا لَنَا وَ مَا کَانَ لَنَا فَهُوَ ل  ءٌ إ 
ي أَوْسَعَ  نَا لَف  یَّ نَّ وَل  ینَ غَصَبَ عَلَیْه  وَ إ  ذ 

لَّ يَ ل  ه  الآیَْةَ قُلْ ه  رْض  ثُمَّ تَلَا هَذ 
َ
مَاء  وَ الِْ ي بَیْنَ السَّ هْ یَعْن  لَی ذ  هْ إ  یمَا بَیْنَ ذ  ف 

ینَ عَلَیْهَا ب  نْیا الْمَغْصُو ي الْحَیاة  الدُّ صَةً لَهُمْ یَوْمَ ا 1آمَنُوا ف  یامَة  خال  لَا غَصْبٍ. لْق   2ب 

ئیل را فرستاده است که با سرانگشت خود هشت نهر جاری کند و هر چه از این نهرها سیراب شود، بر اساس این روایت، خداوند جبر
برای ائمه علیهم السلام است. البته در ادامه بیان شده است که هرچه برای ائمه علیهم السلام باشد، شیعیان آزاد هستند که از آنها 

 ئمه علیهم السلام است.استفاده کنند، اما نکته مهم تعلق این زمین ها به ا
. البته در مورد راوی از امام علیه السلام نیز تردید محمد بن  عبدالله بن احمد و صالح بن حمزه استاین روایت به جهت شبهه سندی 

  ثقه هستند، این تردید مشکلی ایجاد نمی کند.ی بن خنیس یونس بن ظبیان و معلّ وجود دارد، اما با توجه به اینکه به نظر ما 

 بررسی دلالی
اکنون روشن گردید که روایات مستفیضه وجود دارد که کل دنیا برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام ت

 هفقها ظهور روایات در ملکیت را پذیرفته و در آن اشکالی نکرد است. در مورد این روایات، اقوال متعددی ذکر شده است، اما نوعاً 
اند. صاحب جواهر، محقق نراقی، محقق همدانی، امام خمینی از فقهائی هستند که روایات تعلق همه زمین به ائمه معصومین علیهم 
السلام را مطرح کرده و ظهور آنها در ملکیت را پذیرفته اند، اما اشکال کرده اند که این ظهور مبتلا به اشکالات متعددی است که به 

 اید از ظهور روایات دست برداشته شود. جهت آن اشکالات، ب

                                                
لیل بر د که در این قسمت به آیه شریفه اضافه شده است، جزو آیه قرآن نیست بلکه نکات تفسیری است که توسط امام علیه السلام بیان شده است و لذا« المغصوبین علیها»تعبیر  .1

 برخی، روایات از این قبیل را برای تحریف قرآن استناد کرده اند.تحریف قرآن نیستند. در حالی که 

 .550: 4 وسائل الشیعة .2
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 اشکال اول: تخصیص روایات با أدله دالّ بر مالکیت مردم
رموده اند: ف حقق نراقی در عین پذیرش ظهور روایات در ملکیت ائمه علیهم السلام نسبت به کل دنیا، قائل به تخصیص آنها شده وم

مسلماً مردم نیز مالک برخی از اموال از قبیل خانه، لباس، توجه به أدله قطعی،  باالسلام خواهد بود، اما  تمامی دنیا ملک ائمه علیهم
 .ظروف و... هستند، مواردی از این قبیل تخصیص زده می شوند

 به نظر ما کلام محقق نراقی با دو اشکال مواجه است: 
ردم ؛ چون تعداد اموالی که ماکثر لازم می آیدتخصیص با خارج کردن مواردی که مالکیت مردم نسبت به آنها ثابت است، اشکال اول: 

در اختیار دارند و مالکیت آنها ثابت است، بسیار زیاد است و به عنوان مثال فقط میلیون ها خودرو در کل دنیا وجود دارد که در اختیار 
 ین های موات باقی می ماند.ص اکثر نسبت به افراد خارجی است و صرفاً زمتخصیمردم قرار دارد که خارج کردن همه این اموال، 

 ؛ چون در برخی ازآبی از تخصیص است أدله ای که بر تعلق همه زمین به ائمه علیهم السلام دلالت دارند،لسان اساساً  :اشکال دوم
یرش پذآنها به صراحت بیان شده است که هر چه در اختیار مردم است، ملک ائمه معصومین علیهم السلام است و از نظر عرفی قابل 

 نیست که این لسان تخصیص زده شود و با این بیان، حتی یک تخصیص نیز قابل پذیرش نیست.

 اشکال دوم: مخالفت با ضرورت 
شکال دوم بر روایات دالّ بر تعلق همه زمین به ائمه علیهم السلام، مخالفت این روایات با ضرورت است؛ یعنی مسلّما این طور ا

علیهم السلام بوده و مردم هیچ ملکیتی نداشته باشند و به هیچ وجه به ذهن متشرعه خطور نمی کند که به نیست که کل دنیا برای ائمه 
 عنوان مثال، مالک لباس های خود نباشند.

این اشکال توسط صاحب جواهر، محقق همدانی و امام خمینی مطرح شده است که توضیح اشکال این است که برای مردم یقینی 
رخی اموال، مالک هستند و در این شرائط، اگر خبر یا اخباری بر خلاف این ارتکاز متشرعی وارد شود، خبر ثقه است که نسبت به ب

چون علم یا اطمینان به مخالفت مفاد خبر با واقع وجود دارد و چنین خبری مشمول أدله  بما هو خبر ثقه از حجیت ساقط خواهد شد؛
 خباری است که علم و اطمینان به خلاف آن وجود نداشته باشد.حجیت خبر نیست؛ چون بنای عقلا بر حجیت ا

م اما اگر گفته شود که روایات دالّ بر تعلق همه زمین به ائمه علیهم السلام مستفیضه هستند و لذا یقیناً این مضمون از ائمه علیهم السلا
ا ظهور این روایات حجت نخواهد بود؛ چون ت خبر مطرح نمی شود، امصادر شده، در این فرض دیگر بحث از عدم شمول أدله حجی

ظهور هم شبیه سند از امارات است و حجیت آن در نزد عقلا مشروط به این است که علم یا اطمینان به مخالفت آن ظهور با واقع 
ت ساقط ز حجیوجود نداشته باشد و با توجه به اینکه مسلّما ملکیت مردم نسبت به برخی اموال ثابت است، ظهور روایات ذکر شده ا

 می شود.
به نظر ما اگر مالکیت مردم نسبت به برخی اموال مسلّم و ضروری بوده باشد و نظر آنها حتی بعد توضیح دادن نیز تغییر نکند، روایات 

بوده  مده به گونه ایذکر شده به عدم حجیت سند یا ظهور، قابل استناد نخواهند بود، اما نکته قابل توجه این است که شرائط پیش آ
است که ائمه علیهم السلام نمی توانسته اند که حقائق را بیان کنند و مردم در اثر جهالت خود تصور کرده اند که مالک مال خود 
هستند. با توجه به اینکه متشرعه نیز در این فضا تربیت شده اند، ذهنیت آنها به این نحو شکل گرفته است که برای آنها مالکیت نسبت 

 اما اگر برای آنها توضیح داده شود، استنکار نخواهند کرد.  ال ثابت است،به برخی امو
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موجب تعجب عرف گردد، زیر سؤال است بوده و در نوع خودش غریب باشد و البته در عین حال حجیت روایاتی که مفاد آنها عجیب 
   و باید در این زمینه تأمل گردد.


